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 انجیل متی 
  ،ملکوت    کهتوبه کنید،  »  گفت:می  کرد ومیهودیه موعظه  ی  در بیابان  در آن روزگار یحیی تعمیددهنده ظهور کرد

آوای آن کس »  و گفته بود:  از او خبر دادهعیای نبی  ش  ا  او همان کسی است که  «  .نزدیک است   آسمان ]ملکوت خدا[
 « هموار نمایید.راست و را برای آمدن او  هاجاده زند که: راه خداوند را آماده سازید وبیابان بانگ میکه در 

آمدند و به گناهان خویش اعتراف  ی رود اُردن نزد او می]...[ آن زمان از اورشلیم و سراسر یهودیه و تمامی ناحیه 
از او تعمید می کرده و در آب دوقیان را دید که برای تعمید .  1یافتند های رود اردن  ریسیان و ص  ف  از  چون بسیاری 

افعیمی  »ای  گفت:  ایشان  به  ]اینآیند  که  کرده  اعلام  را  شما  کسی  چه  ]خداوند[ تباران!  آینده  خشم  از  چنین[ 
ه  چتوبه بیاورید و این اندیشه را به خاطر خود راه مدهید که »پدر ما ابراهیم است«    بگریزید؟ پس ثمری شایسته

ها فرزندانی برای ابراهیم برانگیزاند. اکنون تیشه بر ریشه درختان قادر است از این سنگگویم که خداوند  شما را می
نیکو نیاورد، بریده و به آتش افکنده خواهد شد. من شما را، برای توبه، در   نهاده شده است. پس هر درختی که میوه 

پوش او را  آید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که پایمن میکس که بعد از  دهم، لیک آنآب تعمید می
 (11 - 5و  3-1: 3متی؛ ) «القدس و آتش تعمید خواهد داد.بردارم؛ او شما را به روح

  در آن زمان عیسی از جلیل به رود اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. یحیی او را بازداشت و گفت: »این منم
ای!« لیک عیسی او را پاسخ گفت: »بگذار چنین شود، چه ما را که نیازمند تعمید یافتن از توام، و تو نزد من آمده 

 (15 - 13: 3جای آریم و به کمال رسانیم.« )متی؛  شایسته آن است که عدالت را به

 
تعمید یحیی . شده بوده استیهود شناخته  آیین در آب فرورفتن که نماد تطهیر یا نوزایی است در ادیان باستانی و دین 1

مراد از آن تطهیر اخلاقی    :گرددبه واسطۀ سه مشخصه اصلی از آنها متمایز می  ،در عین حال که ملهم از این سوابق است
گیرد؛ دارای ارزش آخر زمانی است و تعمیدیابنده شود و در نتیجه جنبه تشرف به خود میاست و نه آیینی؛ تکرار نمی

د. دهن کشند و پیشاپیش جماعت او را تشکیل می کند که انتظار فعال ظهور منجی آینده را میرا در گروه کسانی وارد می 
  ای ادغام شود که مسیح بعد از قیام این تعمید یحیی را شاگردان مسیح نیز انجام خواهند داد تا روزی که در آیین تازه 

  .پس از مرگ آن را بر پا خواهد داشت
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  2آزمون در بیابان 
گاه روح، عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را بیازماید. چهل روز و چهل شب روزه گرفت و سپس گرسنه شد. و  آن 

ها نان شود.« اما او پاسخ گفت: »مکتوب است:  آزماینده نزدیک آمد و گفت: »اگر پسر خدا هستی، بگو این سنگ
 .« صادر گرددآدمی تنها نه به نان زنده است، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا 

گاه ابلیس با خود به شهر مقدسش برد و بر بلندای معبدش نهاد و او را گفت: »اگر پسر خدا هستی، خویشتن را آن 
، مبادا برگیرندرا  و  ها خواهد داد، و بر دستان خویش ت فرشتگان را از برای تو فرمان  به زیر افکن؛ چه مکتوب است:

د.  « پایت به سنگی خور 
 « خداوند خدای خویش را میازمای. باز مکتوب است:»عیسی او را گفت: 

ها را بر او نمایاند و وی را گفت:  دگر بار ابلیس با خود بر فراز کوهی بس بلندش برد و جمله ممالک گیتی و مجد آن 
گاه عیسی او را گفت: »دور شو ای شیطان! چه آن مرا بپرستی.«»این همه را بر تو خواهم بخشید اگر سجده کنی و 

 .« نمایمکتوب است: و تنها او را عبادت  
 (11- 1:  4متی؛ )و خدمت گزاردند.  او را مراقبت نمودندفرشتگان اینک ابلیس او را ترک گفت. و  در ساعت 

 به موعظه   عیسیاز آن پس  اند، به جلیل رفت و ناصره را وانهاد ]...[  چون عیسی آگهی یافت که یحیی را تسلیم کرده
جلیل   یدریاچه  یو چون عیسی به کناره   «ها نزدیک است. توبه کنید زیرا ملکوت آسمان»گفت:  میپرداخت و  

. چه ایشان ماهیگیر بودنداندازند،  می در دریا    م که داندریاس، را دید  آپطرس و    ملقب به  رسید، دو برادر، شمعون
وانهادند و  درنگ تورها را  ایشان بی  «گردانم.  آدمیانمن بیایید تا شما را صیاد    از پی»گفت:    و  را خواند  هانآعیسی  

ملکوت را اعلام  داد و بشارت  هایشان تعلیم میدر کنیسه پویید و  ]...[سراسر جلیل را می   .به دنبال او روان شدند
او در سراسر سوریه پیچید و جمله بیمارانی  بخشید. آوازه کرد و هر بیماری و هر ناخوشی را در میان قوم شفا می می 

آوردند و او ایشان را  گون بودند، از دیوزدگان و مصروعان و مفلوجان، نزدش میهای گونهرا که گرفتار دردها و رنج
کاپولیس و اورشلیم و یهودیه و آن سوی رود اردن، از پی او روان گشتند.شفا می   بخشید. خیل مردمان از جلیل و د 

 ( 25 –  23،  20- 17، 13، 12 :4متی؛ )
 

که   2 آزمون  میاین سه  رمزآمیز  اول  نظر  میدر  تث:  نماید،  یهودی  تفسیر  پرتو سنت  در  آزمونبه  6/5تواند  که  عنوان  خدا  به  محبت  های 
 ترین ارزش است، درک شود. متعالی

نّ است، طغیان و بر مائده دنالف( خدا را »به تمامی دل خویش« دوست داشتن، یعنی امیال درونی خود را تابع خدا گردان  ی الهی که همانا م 
پیش  نکردن. ب(   تا سر حد شهادت  لزوم  با زندگی و تن خاکی خود که در صورت  را »به تمامی جان خویش« دوست داشتن، یعنی  خدا 

با اموال خود و آنچه داریم، با داراییمی های ظاهری خویش. در پایان کار، رود. ج( خدا را »به تمامی توان خویش« دوست داشتن، یعنی 
 دارد. شود که خدا را در حد کمال دوست میگر میعیسی همچون کسی جلوه
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 سر کوه  یموعظه 
شروع   گاهآنای برآمد و بنشست. اگردان خود بر فراز تپهودند، عیسی به همراه شروزی که جمعیتی انبوه گرد آمده ب

 به تعلیم ایشان کرد و فرمود:
 از آن ایشان است.  ها، زیرا ملکوت آسمانها که روحی فقیرانه دارندنآخوشا به حال »

 افت. یخوشا به حال اندوهگینان، زیرا ایشان تسلّی خواهند 
 وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان

 سیر خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا 
 .  بخشوده خواهند شداند، زیرا خوشا به حال آنان که مهربان و باگذشت

 خوشا به حال پاکدلان، زیرا خدا را خواهند دید.
 کوشند، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.میخوشا به حال آنان که برای برقراری صلح 

 ن ایشان است. آاز  هااز برای عدالت، زیرا ملکوت آسمانو آزاردیدگان کشان خوشا به حال زحمت
زیرا شاد و مسرور باشید، به خاطر من شما را ناسزا گویند و آزار رسانند و تهمت زنند.  گاه کهخوشا به حال شما آن

 در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست. بدانید که با پیامبران گذشته نیز چنین کردند.  
گردد، به کدامین چیز باز نمکین شود؟ در   مزه بیبخشید. لیکن اگر نمک  میهان هستید و بدان طعم  شما نمک ج

د. شما نور عالمید و شهری که بر  گرد پایمال مردم    شود و  که بیرون افکندهجز آن  به کاری نیایدآن صورت، دیگر  
بگذارند؛ آن گاه  غدانا چرر پیمانه نهند، بلکه تا بر افروزند تا آن را زی میچراغ را ن کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد. و 

را   تانبخشد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکمیکسانی که در خانه باشند، روشنایی    یبه همه
 تان را تمجید کنند.  ، پدر آسمانیببینند و 

آمده تا  گمان مبرید که  باطل سازم.  ی  توراتام  را  انبیاء  تا  آمده   بلکه ا صُحُف   انجام رسانم.    کامل گردانمام  به  و 
ک عملی خواهند ی  ک بهی  همه  قینا  ی  گویم که از میان احکام تورات، هر آنچه که باید عملی شود، میراستی به شما  به

  در ملکوت ترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران تعلیم دهد که چنین کنند، او  پس اگر کسی از کوچکشد.  
تر خواهد بود. اما هر که احکام خدا را اطااعت نماید و دیگران را نیز تشویق به اطاعت کند،  آسمان از همه کوچک

هود نشوید، محال  ی  این را نیز بگویم که تا شما بهتر از علما و پیشوایان دینبزرگ خواهد بود.  هادر ملکوت آسمان
 .درآیید هاآسمانملکوت به است بتوانید 
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گویم که  میباشد. اما من  میمحکوم به مرگ  در محکمه  که قتل مکن و هر که قتل کند،  اید  و شنیدهاست    گفته شده
  «ابله»حتی اگر نسبت به برادر خود خشم بگیری و بر او فریاد زنی، باید تو را محاکمه کرد؛ و اگر برادر خود را  

 باشد.  میخطاب کنی، باید تو را به دادگاه برد؛ و اگر به دوستت ناسزا گویی، سزایت آتش جهنم 
دوستت از   ادت آید کهی  خدا قربانی کنی، و همان لحظه به  یخواهی گوسفندی در خانهمی پس اگر نذری داری و  

 رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن؛   نگاهاجا نزد قربتو رنجیده است، گوسفند را همان
 ]...[ 
گویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم  میگفته شده است که زنا مکن؛ لیکن من به شما  اید که  شنیده
، زیرا  تن دور کنبرکن و از خویشد، آن را  ه گناه کشانبا او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را ب  خویش  در دل

. و اگر دستت راستت  یدر جهنم افکنده شو از سر تا پا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد تا آن که  
زیرا تو را بهتر آن است که از اعضایت یکی از میان برود و تن تو در  .  کنتو را بلغزاند، آن را قطع کن و از خود دور  

   ]...[دوزخ نرود. 
 

گاه قسم  گویم: هیچمیهای خود به خداوند را وفا کن. اما من  باز گفته شده است که قسم دروغ مخور بلکه قسم
انداز اوست، و نه به اورشلیم زیرا که شهر آن نخور، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، و نه به زمین زیرا که پای

خیر  »ا  ی«  آری  آری»ا سیاه نتوانی کرد. فقط بگو  یرا سفیداز آنزیرا که مویی    نه به سر خود، پادشاه بزرگ است؛ و  
 است.   عمل بدکار؛ همین کافی است، زیرا که افزون بر این،  «خیر

گویم که  می؛ لیکن من به شما  «دندان به عوض دندان»و    «چشم به جای چشم»گفته شده است که  اید که  شنیده
دیگرت را پیش ببر تا به آن نیز سیلی   یراست تو سیلی زد، گونه  به گونه  و چون کسی؛  در برابر بدکار قد میفرازید

را نیز به   یشخو  ردایبگیرد،    ]به عنوان وثیقه[  پیراهنت را   وتو را به دادگاه بکشاند    برآن است که  بزند. و اگر کسی
، به او طلب کنداگر کسی از تو چیزی    ت، دو هزار گام با او بپیمای.شگر تو را به پیمودن هزار گام واداا  و  واگذاراو  

 . از او روی مگردانبده؛ و اگر از تو قرض خواست، 
که دشمنان  گویم میاما من    دوست خویش را دوست بدار و از دشمنت بیزاری جوی. اید که گفته شده است  شنیده

دهند، دعای خیر نمایید. چنین کنید تا پدر آسمانی خود را  میآزار ها که شما را برای آن را دوست بدارید و  یشخو
ستمکاران فرو  و    دادگرانتاباند و باران خود را بر  میو بدان    نیکانفرزندانی راستین باشید، زیرا او آفتاب خود را بر  
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کنند؟  می چنین ننیز    3نمایند، چه اجر دارید؟ آیا باجگیرانی را محبت نمایید که شما را محبت میهایآن  اگر.  باردمی 
پس شما کامل باشید،  کنند؟  آیا مشرکان نیز چنین نمی  چه فضیلتی دارید؟  و اگر فقط با دوستان خود دوستی کنید، 

 همان گونه که پدر آسمانی شما کامل است.  
تان در این صورت نزد پدر آسمانی  که ،  در نظر ایشان جلوه نماییداعمال نیک خود را در انظار مردم انجام ندهید، تا  

داشت.   نخواهید  فقیری کمک  پس  اجری  به  تعریف میهرگاه  از خود  بازار  و  در کنیسه  ریاکاران که  مانند  کنی، 
شک آنها با این کار،  گویم بیمیکار نیک خود سخن سر نده، به شما    ی، درباره ها را تمجید کنند مردم آنکنند تا  می 

تو در    مطلع نشود، تا صدقه  کندمی  تآنچه دست راست  دهی، دست چپ تو ازچون صدقه  ند.  اه اجر خود را گرفت
 خواهد داد.   پاداشبین تو، تو را و پدر نهان ؛نهان باشد

ها نماز گذارند تا  ها و در گوشه و کنار کوچه خوش دارند در عبادتگاه  کهو چون عبادت کنی، مانند ریاکاران مباش  
. لیکن تو چون عبادت کنی، به  اندایشان اجر خویش را گرفتهگویم که  میبه شما    راستیبهمردم ایشان را ببینند؛  

بین تو، تو را در نهان عبادت نما و پدر نهان  جاست آن پدر آسمانی خود را که بند ودر را ب و خود داخل شو یحجره 
 خواهد داد.  پاداش

سخن    زیادهکه با    پندارندمین  . ایشاجنبانیدم لب  شناسند،  میکنید، مانند کسانی که خدای حقیقی را نمیوقتی دعا  
که پدرتان، پیش از آن که از او چیزی بخواهید، از نیازهای شما    چنین مکنید شود.  می، دعایشان مستجاب  گفتن

 آگاه است. پس شما این گونه دعا کنید:

 ای پدر ما که در آسمانی،
 باد. مینام مقدس تو گرا 

 ملکوت تو برقرار گردد. 
 تحقق پذیرد. زمین  وتو در آسمان  یاراده

 ما را به ما ارزانی دار. ینان روزانه
 بخشیم. اند، میرا که به ما بدی کرده کسانیکه ما نیز چنان خطاهایمان را بر ما ببخش

 
-کارانه و منفعت های کاسب گرفته اند. آنها دارای خصلتها برای دولت روم مالیات میهودیی شده است که از( باجگیر به کسانی گفته می  3
 نفرت بوده اند. ها(، مورد هود )رومیی چنین به دلیل خدمت به غاصبان سرزمینلبانه بوده اند. همط
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 رهایی ده؛  بدی و بدکاردار و از  ها دور نگاهما را از وسوسه
 که ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین! 

 تان نیز بر شما خواهد بخشود. ا بر ایشان ببخشایید، پدر آسمانیرآری، اگر تقصیرهای آدمیان  

زنند  نقب می ا دزدان ی زند ومی ا زنگ بدان آسیب ی  که بیدمیندوزید، جایی گنج روی این زمین  بر  خویشبهر  ]...[
. زیرا  رسانندآسیبی نمیکه بید و زنگ و دزد    جاآنخود در آسمان بیندوزید،    برای. بلکه گنج ها  برندو به یغما می
  نیز آنجا خواهد بود. ت، دلت باشدهر کجا گنج

 
ات بیمار لیک اگر دیده  .تنت از پای تا به سر نورانی خواهد بود ، ات سالم باشدپس اگر دیده. دیده است ، تن چراغ  

 !چه ظلمتی است ، پس اگر نوری که در تو هست ظلمت است. باشد تنت از پای تا به سر ظلمانی خواهد بود
 

یا به یکی    ، یا از یکی بیزاری خواهد جست و دیگری را دوست خواهد داشت   : کس خدمت دو ارباب نتواند گزارد 
 .مان نتوانید گزارد أخدمت خدا و مال را تو. دل خواهد بست و دیگری را خوار خواهد داشت

 
نگران زندگی خویش مباشید که چه خواهید خورد و در غم تن خویش مباشید گویم که دلاز این روی شما را می
آیا زندگی برتر از خوراک نیست و تن برتر از پوشاک؟ پرندگان آسمان را در نگرید که نه  .  که چه خواهید پوشید

تر از دهد! آیا شما افزونآورند و پدر آسمانی شما آنها را روزی میها گرد میدروند و نه در انبارکارند و نه میمی 
ذراعی بر طول عمر خویش بیفزاید؟ و از چه   ، نگرانی از میان شما کیست که بتواند با دل  ، ارزید؟ وانگهیآنها نمی
 . ریسندبرند و نه نخ مینه رنج می  :رویندهای صحرا را درنگرید که چه سان میاید؟ سوسننگران جامهروی دل

پس اگر .  ها بر تن نداشت ای چون یکی از آن گویم که سلیمان نیز با تمام حشمت خویش، جامهشما را می  ، باری
از برای شما    ، کندای اینچنین میجامه  ، بر تن سبزه صحرا که امروز هست و فردا به تنور افکنده خواهد شدخدا  

افزون نخواهد کرد بسی  مردم کم  تر  دل ای  مگویید چه خواهیم خورد؟ چه خواهیم ایمان؟ پس  و  مباشید  نگران 
 .داند که به این همه نیازمندیدباری پدر آسمانی شما می  .جویندنوشید؟ چه خواهیم پوشید؟ این همه را مشرکان می 

  :نگران فردا مباشیدپس دل .  نخست ملکوت و دادگری او را بجویید و این همه افزون بر آن شما را ارزانی خواهد شد
 . بس هر روز را رنج همان روز. نگرانی فردا از برای فردا خواهد بوددل
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کنید، در باب شما خواهد شد و با همان پیمانه که  چه همان داوری که می  ؛داوری مکنید تا بر شما داوری نشود 

بینی و دیرکی را که  کاهی را که در دیده برادرت است می از چه روی پرد.  از برای شما پیموده خواهد ش  ، پیماییدمی 
که حال آن «، ات برگیرم ر کاه از دیده پبگذار » :گویییا چه سان برادر خویش را می  !بینیدر دیده خویش داری نمی 

خود دیرکی در دیده داری! ای ریاکار، نخست دیرک از دیده خویش برگیر تا از برای برگرفتن پر کاه از دیده برادرت،  
 روشنی ببینی. به
 

از شما که   بر شما بگشایند. و کیستبکوبید که  در افت.ی  که خواهید  جویید. بطلب کنید تا شما را عطا کنند ]...[ 
شما که    اگرماهی خواهد ماری بدو بخشد؟ پس    از او  ا اگری   پسرش نانی از او خواهد و او سنگی به پسرش دهد؟

سنگ و  فرزنداندلیدبدکار  به  نیکو  ،  چیزهای  آسمانبخشید،  میتان  در  که  شما  آنپدر  به  او هاست،  از  که  ها 
 تر عطایای نیکو ارزانی خواهد داشت! خواهند، چقدر افزونمی 

آنچه میبدین این است شریعت و کتابسان، هر  ایشان کنید:  بهر  برای شما کنند، خود  از  آدمیان  های  خواهید 
 پیامبران.

 
ی که بدان برنده به سوی هلاکت است و آنهاییشکه پ  راهی  آن  و گشاده]...[ از در تنگ داخل شوید زیرا فراخ است  

ابندگان آن یگر به حیات است وتنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که هدایت  لیکبسیارند.    نهندگام می
 اند.  کم

خویند. اینان را آیند، لیک در باطن گرگان درندهبه سراغ شما می  هامیشاز پیامبران دروغین حذر کنید که به شکل  
های تباه  درخت خراب میوه که  های نیکو آورد، حال آناز ثمراتشان بازخواهید شناخت ]...[ هر درخت نیکو میوه 

 افکنند.بُرند و به آتش می آورد. ]...[ هر درختی که میوه نیکو نیاورد آن را می
 

 « خداوند» ای حتی مرا  ]...[ گمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد، به بهشت خواهد رفت. ممکن است عده
پدر آسمانی مرا به    یهتوانند به حضور خدا برسند که ارادمیخطاب کنند، اما به حضور خدا راه نیابند. تنها آنانی  

 جا آورند.«
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به سان آن مرد خردمندی است که  ، بنیوشد و آنها را به کار بنددها را که بر زبان آوردم بدین سان، هر کس این کلام 
ها وزیدن گرفت و بر این خانه کوفت و خانه  باد  ،ها روان گشت اران بارید، سیلاب. بخانه خویش بر صخره بنا کرد 

ها را که بر زبان آوردم بنیوشد و آنها را به کار نبندد، به کس این کلام و هر  .چرا که بر صخره استوار بود :فرونریخت
ها وزیدن گرفت  باد  ، ها روان گشت ران بارید، سیلاب. باسان آن مرد نابخردی است که خانه خویش بر رمل بنا کرد

 !ن عظیم بودآو ویرانی  .و بر این خانه هجوم آورد و خانه فروریخت
 

مقتدر    یرا به سان انسان  شانیچه ا  :او در شگفت شدند  میمردمان از تعل  ، برد   انیها را به پاکلام   نیا  یسیچون ع
  و 18 –  9و   5-1: 7و  ،   34 – 19و  14 – 1: 6،  48 –  33و   30 –  1: 5متی؛ ) .و نه همچون کاتبانشان دادیم میتعل
 ( 29 – 24و  21و  19
   هاست  آیم.« عیسی او را گفت: »روبهان را لانهنزدیک آمد و او را گفت: »استاد، هر کجا روی از پی تو میو کاتبی

 ها؛ لیک پسر انسان را جایی از برای سر نهادن نیست.« و پرندگان آسمان را آشیانه
تا بروم و نخسترخصت    ای خداوند»گفت:    او رایکی دیگر از شاگردانش     «.به خاک سپارم پدر خود را    فرما 

 (  22 – 19: 8؛ متی)."یش را به خاک سپارندبا من بیا و بگذار مردگان، مردگان خو» عیسی به او گفت:
  و   داشت متنی ]لاوی[ نام که در محل وصول خراج نشسته بود و  دید را گذشت، مردی می]...[چون عیسی از آنجا

 عیسی روانه شد.  پیاو در حال برخاسته از  «بیا و مرا پیروی کن!» به او گفت:
گناهکاران آمدند و    ای از باجگیران ومتّی بر سر سفره نشسته بودند عده  یعیسی و شاگردانش در خانه  که  یک روز

  کنان به شاگردان عیسی گفتند:روحانیون چون این را دیدند، اعتراض  .با عیسی و شاگردان او بر سر خوان نشستند
 بیماران به طبیب احتیاج دارند»  :عیسی چون شنید گفت  «خورد؟میچرا استاد شما با باجگیران و گناهکاران غذا  »

خواهم میمهربانی و رحمت    که:معنی این آیه ]در کتاب مقدس[ را بیاموزید  و    بروید»سپس افزود:    .«و نه تندرستان
کنند  می ؛ رسالت من در این دنیا این است که گناهکاران را به سوی خدا بازگردانم، نه آنانی را که گمان  نه قربانی

 (13-9: 9متی؛ )« عادل و مقدسند.
 و بشارت ملکوت را اعلام    دادیم م یتعل  شانیهاسهیو در کن  گذاشتیپا م  ری شهرها و روستاها را ز  یتمام  یسیع

 . دیبخشیرا شفا م هایو ناخوش هایماریو جملهٔ ب کرد ی م
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   آنگاه   .شبان، زار و نزار بودندیب  یهاش یچون م  نانیچه ا  ، به رحم آمد  شانیا  یدلش از برا   ، دی بدچون مردمان را
بر   یکه کارگران دیشت تمنا کنپس از صاحب ک   ؛دک کارگران ان  کیلشته انبوه است و را گفت: »ک   شی شاگردان خو

 (38-35:  9.« )متی؛ دارد  لیگس شی شته خوک  
  آن به حواریون وقتی که  به رسالت گسیل داشت:[  ]خطاب  را  کن  د، ی سپاریهمچنان که ره م]...[  ها  که   دیاعلام 

  وهایو د  دی را پاک ساز  انیو جذام  دیو مردگان را زنده کن  دیرا شفا بخش  مارانیاست. ب  کینزد   ی ها بسملکوت آسمان
 . دی ورآیفراهم م  شی خو  یو سکه خُرد بهر نهادن در کمربندها  می. زر و سدیده  گانیرا   د، یاافته ی  گانیرا   .دیرا دفع کن

روید، نزد او بمانید. چون به جا میکه از آن]...[ به هر شهر یا روستایی که درآمدید، شریفی را بجویید و تا زمانی
بر آن سلام گویید باشد،    :خانه درآمدید،  آن خانه سزاوار  قرار خواهد  اگر  آن  بر  اگر سزاوار  سلام شما  گرفت؛ و 

  ا ینشد و بر سخنان شما گوش نسپرد، از آن خانه    تانیرا یپذ  ینباشد، سلامتان بر شما باز خواهد گشت. و اگر کس
 . دیرا بتکان شی خو یو غبار پاها دیشهر برون رو

 دلپاک . پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران  دارم گسیل می به میان گرگان    هامیش   هان! من شما را همچون  ]...[  
 (16و   14-11و  9-7:  10)متی؛ باشید. 

 پدر خود و   باام تا پسر را  نه! بلکه شمشیر را. آمده  ...قرار سازم ام صلح و آرامش را بر زمین برده گمان مبرید که آم
 او خواهند بود.  ی، اهل خانههر کس سازم. دشمنان  رویاروی مادر شوهر خویش  با و عروس را  شمادر با دختر را 

دختر خود را بیش    یاپسر    کس کهآن؛  سزاوار من نباشدمادر خویش را بیش از من دوست بدارد،    یاپدر    کس کهآن 
من نباشد.    روان نشود سزاوارمن  پی  از    گیرد و؛ و هر که صلیب خود برنسزاوار من نباشداز من دوست بدارد،  

بدهد، آن را  کس که به سبب من جان خویش را از کف  را از کف خواهد داد و آنکس که جان خویش بیابد، آنآن 
 (39 - 34: 10متی؛ خواهد یافت. )

 خوانم ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین که این ]حقایق[ را از »دانایان« ]قوم[  کنم و مبارک میتو را ستایش می
 (25: 11ساختی. )متی؛ نهان داشتی و بر کوچکان عیان 

 ب    یسیآن زمان ع ها و خوردن ندن خوشهک  شاگردان او گرسنه بودند و به بر  .گذشتیها مکشته  انیت از مدر روز س 
که انجام آن در روز  کنندیرا م  یشاگردان تو آن کار  نک یا»  : او را گفتند  ، دندی بد  را  نیچون ا  انیسیفر  .آنها پرداختند

گرسنه بودند؟ چه   ارانشی گاه که او و  که داود چه کرد آن  دیاهنخواند  ایآ: »گفت  را   شانیا  کیل  !«ستین  زیت جا ب  س  
 ، نبود  زیجا   ارانشیکه خوردن آنها بر او و    ییهانان  ، را بخوردند  یمی تقد  یهاسان به خانه خدا درآمد و چگونه نان

ت را نقض م ب  که در روز س   دیانخوانده عت یدر شر ا یبود  ز یبلکه تنها بر کاهنان جا ب ّ   ی ب کنندیت کاهنان در معبد س 
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باشندآن  گناه کرده  م  ، ی بار  ؟که  را  ا  م ی گویشما  در  معبد هستبزرگ  یکس  نجایکه  از  معن  . تر  اگر    ی مهربان  یو 
 .« ت استب  چه پسر انسان صاحب س   .دیکرد یرا محکوم نم گناهیمردمان ب ، دیافتییدر م را  یو نه قربان خواهمیم
 

شفا   ای آ»  : دندیپرس  یسیاز ع .دستش خشک شده بود کیبود که  یآنجا مرد  .درآمد شانیا سهیاز آنجا برفت و به کن
ب     ش ی م  کیکه تنها    ستیشما ک  انیاز م»  :را گفت  شانیا  کیاست؟« تا بر او اتهام زنند. ل  زیجا  تدادن در روز س 

ب    شیداشته باشد و اگر آن م چه اندازه از    یقدر آدم   ، ی و بر نکشد؟ بار  رد یآن را نگ   تدفرواف  یت در گودالدر روز س 
ب    کویتر است؟ پس انجام کار نافزون   شیم   ش یپ  شی دست خو»  :گاه آن مرد را گفتاست.« آن  زیت جادر روز س 

او به شور نشستند تا به هلاکتش   هیبرون آمدند و عل  انیسی. فرگشت   سالم  گرش یآورد و چون دست د  شیپ  .«آر
 ( 14-1: 12)متی؛  رسانند.

 ]...[  و این در واقع، پیشگویی اشعیای نبی ]من  یاین است بنده»فرماید:میرا به انجام رساند که ]در مورد مسیح
ها  و حق را به ملتسازم  می شادی من. من او را از روح خود پر    یمایه  ام. او محبوب من است وکه او را برگزیده

نمی ستیزه  داد.  خواهد  نمیبشارت  فریاد  و  راهو    کشد  جوید  در  را  او  آوای  و  کسی  ضعیف  شنید.  نخواهد  ها 
جا که حق و عدالت را برد. تا بداننمی دیده را طرد نخواهد کرد و امید را هر قدر نیز که کوچک باشد، از بین آسیب

 (21-17: 12متی؛ ) «ها امید خواهند داشت.اد او تمام امّتیبرنام و و  ظفرمند گرداند 
 یی که هر گناه و کفرگو  می گویشما را م  یرو  نیبر باد دهد. از ا  ندوزد یبر من است و آن که با من ن  ستیآن که با من ن 

پسر انسان    هیعل  ینخواهد گشت. و هر کس کلام  دهی به روح آمرز  ییکفرگو  کیبخشوده خواهد شد، ل  انیبر آدم
و   ایدن  نی سخن نه در ا  نیا  د، ی القدس سخن گوروح  هیهر کس عل  کیخواهد شد؛ ل  دهی کلام بر او آمرز  نیا  د، ی گو

 (32-30: 12. )متی؛ نخواهد شد دهی آمرز ودگر بر ا یاینه در دن
 گوی آن خواهد بود. چه به  بنیاد که آدمیان بر زبان رانند، به روز داوری پاسخگویم: »هر سخن بیباری شما را می

 (37-36: 12تبرئه خواهی شد و به سبب سخنان خویش محکوم خواهی گشت.« )متی؛ سبب سخنان خویش 
 نکیا  .سخن گفتن با او بودند  یو در پ  ستادهیا  رونیمادر و برادرانش ب  گفتی در همان حال که با مردمان سخن م  

او خبر آورد پاسخ گفت: »مادرم  یبدان کس که برا  یسیع .گفتن با تواند ی اند و در پستادهیا رونیمادر و برادرانت ب
چه    .نانندیآورد و گفت: »مادر و برادرانم ا  شیشاگردان خود پ  یبه سو  شی و دست خو  «انند؟ی و برادرانم ک  ستیک

-46:  12.« )متی؛  آورد، همو مرا برادر و خواهر و مادر باشد  یها است به جاپدر مرا که در آسمان  ۀهر کس اراد
50)  
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  حکایت کشاورز 
به کنار دریاچه رفت. چیزی نگذشت که عده از خانه خارج شد و  او جمع   یدر همان روز، عیسی  زیادی دور 

. و با آنها به زبان که همه در ساحل ایستاده بودند، به تعلیم ایشان پرداختشدند. او نیز سوار قایق شد و در حالی
 ها سخن گفت. تمثیل از بسی نکته

افتاد؛ پرنده ها آمدند و    گذرگاهپاشید، قدری در  میکاشت. و چون تخم  میاش تخم  اورزی در مزرعهکش »گفت:  
زودی سبز شد، ولی وقتی خورشید  هب  و  آنها را خوردند. بعضی بر سنگلاخ، جایی که خاک زیادی نداشت، افتاد

ریشه  رفتند، چون  بین  از  و  تابید، همه سوختند  آنها  بر  تخم  یسوزان  بعضی  نداشتند.  لای خارها  ها لابهعمیقی 
ها در  های جوان گیاه زیر فشار خارها خفه شد. ولی برخی از این تخمساقه  پس  .با هم رشد کردند  و با آنها  افتادند؛

. هر که گوش شنوا دارد، [تخم دیگر]  سی، بعضی شصت و برخی  صدآورد، بعضی    ریخته شد و ثمرزمینی نیکو  
 بشنود!« 

ها بر آن افتاد، کسی را نشان گذرگاه کشتزار که تخم   کنم:می کنون معنی حکایت کشاورز را برای شما بیان  ]...[ »ا
و  هدیکند. در همان حال، شیطان سر رسمیشنود، ولی آن را درک نمیملکوت خداوند را  یدهد که گرچه مژدهمی 

 درنگ و بی  شنودمیسنگلاخ که خاک زیادی نداشت، دل کسی است که پیغام خدا را  رباید.  بها را از قلب او  تخم
دواند و به محض این که  میای ندرک نکرده است، در دل او ریشه  پذیرد، ولی چون آن را عمیقا  میآن را    شادمانه  و

که در میان خارها  بیند، شور و حرارت خود را از دست بدهد و از ایمان برگردد. و آنمیآزار و اذیتی به خاطر ایمانش  
، کلام خدا را در او خفه پرستیکام کاری  فریبو    های دنیادغدغهولی    ریخته شد، آن کس است که پیغام را بشنود

  یابدنیک درمی را آن  شنود ومیکلام خدا را   کس است کهآن که در زمین نیکو کاشته شد، د. و آن انثمر گرد کند و بی
 ( 23-18و  9-1: 13متی؛  )آورند.« می نفر به آن ایمان  گاه صد، گاه شصت و گاه سیرساند و می و به دیگران نیز 

   د که تخم نیکو در زمین خود کاشت  عیسی مثل دیگری بدین شرح برای ایشان آورد: »ملکوت آسمان فردی را مان 
در میان گندم، علف هرز کاشت و برفت. وقتی گندم روئید و خوشه  و و چون مردم در خواب بودند، دشمن او آمد

ای آقا، مگر تخم نیکو در زمین خود  »به او خبر دادند که :    ند وبرآورد، علف هرز نیز ظاهر شد. پس کارگران او آمد
آیا  »گفتند:    «این کار دشمن است.»ایشان را فرمود:    «؟نیز در آن رسته استهای  علف  چگونه ای؟ پس  نکاشته

های  نه! ممکن است وقت جمع کردن علف» فرمود:    « های هرز را از خاک بیرون بکشیم؟خواهید برویم و علفمی 
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  :خواهم گفت  انروگرگاه به د  ها نیز از ریشه بیرون آیند. بگذارید تا هر دو تا وقت درو با هم رشد کنند، آنهرز، گندم 
 ( 30-24: 13متی؛  ) ««د.ید و گندم را در انبار ذخیره نمایید و بسوزانیهرز را دسته کن هایعلف

   ]...[ببینند و گوش فرا میآننگرند بیمی از    ا یعش  ا  سان نبوت  که بشنوند و دریابند. بدینآن دارند بیکه 
 :گفتیکه م  ابدی یتحقق م شانیا یبرا 

 افت؛ی دیداشت و در نخواه  دیفرا خواه گوش 
 .دید دیو نخواه ستینگر دیخواه

 قوم گرانبار گشته است:   نیاز آن رو است که روح ا نیا
 اند،بربسته  دگانیاند و دها نهادهدست بر گوش 

 ند، یبب دگانشانید مبادا
 ،بشنود شانیهاگوش 

 ، ابدی در روحشان
 بازگردند، و
 . بخشم شانیشفا و

که    م ی گویشما را م  یراستشنوند. به  یچه م  تانیهاخوشا گوش   نند؛یبیچه م  ،دگانتانیخوشا د  ،اما شما
ند  نندیبب  د، ینیبیم  و دادگران که آرزو داشتند آنچه را شما   امبرانیبسا پ  دی شنویو آنچه را شما م  دندی و 

 (17- 13: 13! )متی؛ دندیبشنوند و نشن
 گمشده  میش حکایت 

گذارد میرا به کوهسار نکی از آنها گم شود؟  آیا آن نود و نه  ی  باشد و  میشکنید، اگر کسی را صد  میشما چه فکر  »
کی بیشتر ی  بر آن  گویم که قطعا  میرود و اگر آن را دریابد، به شما  میرود؟ بلی، او  میشده نو به جستجوی آن گم 

کی  ی  ن ترتیب، خواست پدر آسمانی شما این نیست کهیماند. به هکه گم نشده  میشنه    کند تا بر آن نود ومیشادی  
 (14-12: 18متی؛ ) «برود و هلاک گردد.از این کوچکان از دست 

 (20: 18متی؛  )ها هستم.«جا در میان آنا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنی جا که دو]...[ »هر ک 
  به معبد درآمد و  آن بودندگاه عیسی  آن  در  را  راند و تختفروشندگان و خریدارانی  بیرون  های صرّافان و بساط  ، 

امّا شما آن را لانۀ    بود  خانۀ من خانۀ دعا خواهداست که:    مکتوبواژگون ساخت و به آنان فرمود: »کبوترفروشان را  
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-12:  21متی؛  )د.  در هیکل، نزد او آمدند و ایشان را شفا بخشی  نابینایان و لنگانی  پس از آن، اید.«  راهزنان ساخته
14) 
   نظر شما چیست؟ مردی دو پسر داشت. نزد پسر نخست خود رفت و   [سران کاهنان و علمای دین]خطاب به«

امّا بعد  گفت: »پسرم، امروز به تاکستان من برو و به کار مشغول شو.« او پاسخ داد: »نمی و    پشیمان شدروم.« 
یک از آن دو پسر روم،« امّا نرفت. کدام می  آقا رفت. پدر نزد پسر دیگر رفت و همان را به او گفت. پسر پاسخ داد: »

 خواست  پدر خود را به جا آورد؟«  
ها پیش از شما  گویم: باجگیران و فاحشهفریسیان پاسخ دادند: »اوّلی.« عیسی به ایشان گفت: »آمین، به شما می

 ( 32-28: 21متی؛ ) گردند.«به ملکوت خدا داخل می
  (14: 22متی؛ ) شدگان بسیارند، اما برگزیدگان کم.«»...دعوت 
  کی از ایشان که فقیه بود از وی به  ی  تصمیم گرفتند که خودشان عیسی را در بحث گرفتار سازند. و ... 4فریسیاناما

که  عیسی وی را گفت: »این  «تر است؟ای استاد، در شریعت کدام حکم مهم»طریق امتحان سوال کرده، گفت:  
ترین  فکر خود دوست داشته باشی. این است اولین و مهمی  مان و تماج  میدل و تما  یخداوند خدای خود را به همه

خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را   ]=همنوع[  حکم. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایه
شود و اگر شما این دو را انجام دهید،  میداری. تمام احکام خدا و گفتار انبیاء در این دو حکم خلاصه  میدوست  

 ( 40-34: 22متی؛ ) در واقع همه را انجام داده اید.«
  جا آورید، اند. آنچه به شما گویند، نگاه دارید و بهفریسیان بر کرسی موسی نشسته  عیسی گفت: »کاتبان و   گاهآن

بندند و بر دوش مردم  کنند. زیرا بارهای گران و دشوار را می گویند و نمیلیکن مثل اعمال ایشان مکنید زیرا می 
کنند تا مردم، ایشان را ک انگشت حرکت دهند. و همه کارهای خود را مییخواهند آنها را بهنمی  نهند و خودمی 

  هایها و کرسیو بالا نشستن درضیافت سازندیپهن مهای قبای خود را های خود را عریض و دامن ببینند. حمایل
آقا    ها را و اینکه مردم ایشان را آقا آقا بخوانند. لیکن شماو تعظیم در کوچه دارند  یرا دوست م  هاه یسصدر در کن

تر باشد،  که از شما بزرگهر]...[    عنی مسیح و جمیع شما برادرانید.ی  کی استی  خوانده مشوید، زیرا استاد شما
 گردد.  که خود را فروتن سازد سرافرازکه خود را بلند کند، پست گردد و هرد. و هرو  خادم شما بُ 
خود    گمانبیبندید،  را به روی مردم می  هاملکوت آسمان  هایروازه ای کاتبان و فریسیان ریاکار که د  وای بر شما 

  .داریدکسانی را که خواستار آنند از ورود به آن باز می شوید و داخل آن نمی 

 
 .  شرح برخی کلمات و اصطلاحات. ر.ک به هودی ( گروهی از علمای مذهبی 4
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 کنید؛ ازبلعید و از روی ریا نماز را طویل میمی  زنان راهای بیوه خانه  فریسیان ریاکار، زیرا  ای کاتبان و  وای بر شما
 افت. یرو عذاب شدیدتر خواهیداین

تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا  نوردیدها را درمی دریاها و خشکیای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا که  وای برشما
 سازید! می  در خور دوزخاز خود،  بیش چنداناو را دو  شد

وید و زیره باغچهم  یک  ـ  وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار! شما ده تان را زکات  حصول نعناع و ش 
بایست آنها را به جا آورده،  میاید.  را ترک کرده  مهربانی و راستی و    عنی عدالت ی  احکام خدا   ترینبزرگدهید، اما  می 
 بلعید. ]...[ می گذرانید و شتر را فرومیها را نیز ترک نکنید. ای رهنمایان کور، که پشه را از صافی این

سازید، و میادبود  ی  بنایوای به حالتان ای علمای دینی و فریسیان ریاکار! شما برای پیامبرانی که اجدادتان کشتند،  
گویید: اگر ما به جای پدران خود بودیم، پیامبران میکنید و  میقبر مقدسینی را که به دست آنان کشته شدند، تزئین  

اید. ای مارهای  کنید، شما در اعمال بد از ایشان پیشی گرفتهمی کشتیم. ]...[ شما قدم به قدم از آنها پیروی  میرا ن
 (32-1: 23متی؛ ) «توانید گریخت؟خط و خال! چگونه از مجازات جهنم خوش 

 ( 35: 24متی؛ ) ها و زمین از بین خواهد رفت، اما کلام من تا ابد باقی خواهد ماند.«»آسمان 
 (13: 25متی؛ ) گردم.«دانید در چه روز و ساعتی من باز میمی»شما بیدار بمانید و آماده باشید چون ن  
 «اند، خواهم در طرف راست من  به کسانی که  ...]در روز داوری[ مردمان را از یکدیگر جدا خواهم کرد    گاهآن

بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم؛ برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده  ... گفت:
 ی تشنه بودم، به من آب دادید؛ غریب بودم، مرا به خانه  دادید؛سنه بودم، شما به من خوراک  بود. زیرا وقتی من گر

  بودم، به عیادتم آمدید.  در بند خود بردید؛ برهنه بودم، به من لباس دادید؛ بیمار و
آب   توکی تشنه بودی تا به    خوراک بدهیم؟  تو خداوندا، کی گرسنه بودی تا به  » در پاسخ خواهند گفت:    دادگران

تا   ببریم  توبدهیم؟ کی غریب بودی  به منزل  بیماری  را  بپوشانیم؟ کی  لباس  تا  برهنه بودی  به ی ا  تا  ا زندانی بودی 
  «بیاییم؟ت ملاقات

من   امن کردید، ب  برادران  ترینکوچک کی از این  ی ا  آنچه ب  گویم که قطعا  میبه شما  »به ایشان خواهم گفت:    گاهآن 
 اید.« کرده

چه گرسنه بودم و طعامم ندادید،   شوید ای نفرینیان ]...[ ها که در سمت چپ هستند خواهم گفت: دور  گاه با آنآن 
راستی شما را می گویم که هر آنچه با یکی از این  ، غریب بودم و پذیرایم نشدید ]...[ بهتشنه بودم و سیرابم نکردید 

 ( 46-33: 25متی؛ )ها نکردید، با من نکردید. ترینکوچک
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 فرا    فصحدانید که دو روز دیگر، عید  چون عیسی همۀ این سخنان را به پایان رسانید، به شاگردان خود گفت: »می
 رسد و پسر انسان را تسلیم خواهند کرد تا بر صلیب شود.« می 

یافا نام داشت، گرد آمدند و مشورت کردند که چگونه با  پس سران کاهنان و مشایخ قوم در کاخ کاهن اعظم که ق  
 حیله، عیسی را دستگیر کنند و به قتل رسانند. 

ریوطی کهی گاهآن  کی از دوازده شاگرد بود، نزد سران کاهنان رفت و گفت: »به من چه خواهید داد اگر  ی هودای ا سخ 
هودا در پی فرصت بود  ی   عیسی را به شما تسلیم کنم؟« پس آنان سی سکۀ نقره به وی پرداخت کردند. از آن هنگام، 

 تا عیسی را تسلیم کند.  
گاه عیسی به آنان گفت: »امشب همۀ شما به سبب من خواهید لغزید ]...[«. پطرس در پاسخ گفت: »حتی اگر آن 

گویم که همین امشب،  همه به سبب تو بلغزند، من هرگز نخواهم لغزید.« عیسی به وی گفت: »آمین، به تو می
انکار خواهی کرد!« امّا پطرس گفت: »حتی اگر لازم باشد با تو بمیرم، انکارت  پیش از بانگ خروس، سه بار مرا  

 (35-1: 26متی؛ ) .نخواهم کرد.« سایر شاگردان نیز چنین گفتند
  باغ جِتْسیمانی 

تْسیمانی رفت و به ایشان گفت: »در اینجا بنشینید تا من به آنجا  آن  گاه عیسی با شاگردان خود به مکانی به نام ج 
دی ]=دو نفر دیگر از حواریون[ را با خود برد و ]...[ گفت: »]...[ در   ب  رفته، دعا کنم.« سپس پطرس و دو پسر ز 

گاه نزد شاگردان خود  فته به سجده افتاد و دعا کرد ]...[ آناینجا بمانید و با من بیدار باشید.« سپس قدری پیش ر
توانستید ساعتی با من بیدار بمانید؟ بیدار باشید و دعا  افت. پس به پطرس گفت: »آیا نمیی  بازگشت و آنها را خفته

 کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است، امّا جسم ناتوان.« ]...[
کی از آن دوازده تن، همراه با گروه بزرگی مسلّح به چماق و شمشیر، از سوی یهودا، ی   گفت کهعیسی هنوز سخن می

هودا ]از قبل[ به همراهان خود علامتی داده و گفته بود: »آن کس را که ی  راه رسیدند.سران کاهنان و مشایخ قوم، از  
بگیرید.« پس بی  را  او  را بوسید.  ببوسم، همان است؛  او  استاد!« و  به عیسی نزدیک شد و گفت: »سلام،  درنگ 

گاه آن افراد پیش آمده، بر سر عیسی ریختند و او را ، کار خود را انجام بده.« آندوست منعیسی به وی گفت: »
 گاه همۀ شاگردان ترکش کرده، گریختند. گرفتار کردند. ]...[ آن

یافا، کاهن اعظم بردند. در آنجا علمای دین و مشایخ جمع بودند. امّا آنها که عیسی را گرفتار کرده بودند، او را نزد ق  
تا   نگهبانان بنشست  با  به حیاط خانۀ کاهن اعظم رسید. پس داخل شد و  تا  از پی عیسی رفت  پطرس دورادور 

 سرانجام  کار را ببیند. 
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پطرس بیرون خانه، در حیاط نشسته بود که زنی خدمتکار نزد او آمد و گفت: »تو هم با عیسای جلیلی بودی!« امّا 
گویی!« سپس به سوی سرسرای خانه رفت. در آنجا  دانم چه میپطرس در حضور همه انکار کرد و گفت: »نمی

بار نیز انکار کرده،  خدمتکاری دیگر او را دید و به حاضرین گفت: »این مرد نیز با عیسای ناصری بود!« پطرس این
شناسم.« اندکی بعد، جمعی که آنجا ایستاده بودند، پیش آمدند و به پطرس  قسم خورد که »من این مرد را نمی

گاه پطرس شروع به لعن کردن و قسم  ات پیداست!« آن کی از آنها هستی! از لهجهی  گفتند: »شکی نیست که تو هم
اد آورد  یگاه پطرس سخنان عیسی را بهآن شناسم!« همان دم خروس بانگ زد.: »این مرد را نمیخوردن کرد و گفت

: 26متی؛  )   گریست.که گفته بود: »پیش از بانگ خروس، سه بار مرا انکار خواهی کرد!« پس بیرون رفت و زار زار  
36-75 ) 

  نقره   یمسیح دید که او را به مرگ محکوم کردند، پشیمان شد و سی سکه یهودای تسلیم کنندهی هنگام چون آندر
 ای را که ]در ازای تسلیم عیسی[ گرفته بود نزد کاهنان اعظم و سران قوم آورد تا به ایشان بازگرداند. 

  «دانی.به ما ربطی ندارد. خودت می» آنان جواب دادند: «گناهی را تسلیم نمودم.گناه کردم که خون بی»گفت: 
ها را از روی زمین  ی خدا ریخت و روانه شد؛ و رفته، خود را خفه نمود. کاهنان اعظم سکهها را در خانهپس او سکه

خدا  یدهد پولی را که بابت قتل پرداخت شده، در بیت المال خانه»شریعت به ما اجازه نمی جمع کردند و گفتند:
 بگذاریم.«

گرها از خاکش استفاده  بنابراین پس از بحث و مشورت، قرار بر این شد که با آن پول قطعه زمینی را بخرند که کوزه 
به عنوان  می  آن  از  اورشلیم فوت میقبرستان غریبهکردند و  در  آن هایی که  به همین دلیل،  استفاده کنند.  شدند، 

 (10-3: 27متی؛ قبرستان تا به امروز نیز به »زمین خون« معروف است. )
 بسته بردند  زود، همۀ سران کاهنان و مشایخ گرد آمده، با هم شور کردند که عیسی را بکشند. پس او را دست   صبح

  و به پیلاتُس  حاکم تحویل دادند. ]...[
ک زندانی را به انتخاب مردم آزاد سازد. در آن زمان زندانی معروفی به نام  یحاکم را رسم بر این بود که هنگام عید

خواهید برایتان  »باراباس« در حبس بود. پس هنگامی که مردم گرد آمدند، پیلاتُس از آنها پرسید: »چه کسی را می
دانست عیسی را از حسد به او  ا عیسای معروف به مسیح را؟« این را از آن رو گفت که میی  آزاد کنم، باراباس را 

همسرش پیغامی برای او فرستاد، بدین مضمون اند. هنگامی که پیلاتُس بر مسند داوری نشسته بود،  تسلیم کرده
گناه کاری نباشد، زیرا امروز خوابی دربارۀ او دیدم که مرا بسیار رنج داد.« امّا سران کاهنان  که: »تو را با این مرد بی

یک از این  و مشایخ، قوم را ترغیب کردند تا آزادی باراباس و مرگ عیسی را بخواهند. پس چون حاکم پرسید: »کدام 
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دو را برایتان آزاد کنم؟« پاسخ دادند: »باراباس را.« پیلاتُس پرسید: »پس با عیسای معروف به مسیح چه کنم؟«  
همگی گفتند: »بر صلیبش کن!« پیلاتُس پرسید: »چرا؟ چه بدی کرده است؟« امّا آنها بلندتر فریاد برآوردند: »بر  

 صلیبش کن!«
های خود را در برابر رود، آب خواست و دست چون پیلاتُس دید که کوشش بیهوده است و حتی بیم شورش می 

ری هستم. خود دانید!« مردم همه در پاسخ گفتند: »خون او بر گردن   مردم شست و گفت: »من از خون این مرد ب 
شند. ما و فرزندان ما باد!« آن  گاه پیلاتُس، باراباس را برایشان آزاد کرد و عیسی را تازیانه زده، سپرد تا بر صلیبش ک 

سربازان  پیلاتُس، عیسی را به صحن کاخ  حاکم بردند و همۀ گروه سربازان گرد او جمع شدند. آنان عیسی را عریان 
ای ارغوانی بر او پوشاندند و تاجی از خار بافتند و بر سرش نهادند و چوبی به دست راست او دادند.  کرده، خرقه

بردند تا بر صلیبش سپس وی را بیرون  ]...[  هود!«  ی   گفتند: »درود بر پادشاهآنگاه در برابرش زانو زده، استهزاکنان می
شند.  (31و  29-15، 2-1: 27متی؛ ) ک 
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 انجیل مرقس 
 
 رْناحوم آمدند؛ و چون به خانه درآمدند ف  آنان   «د؟یکرد یدر باب چه بحث م  کدگریدر راه با  »  :دیپرس  شانیاز ا  ، به ک 

گاه بنشست و دوازده تن را بخواند آن  .است  نی ترکه چه کس بزرگ  کردندیبحث م  کدگریچه در راه با    ، دم فروبستند
را   یگاه کودکهمگان و خادم همه باشد. پس آن  ن  یآخر  دیباشد با  نینخست  خواهدیم  ی»اگر کس  : را گفت  شانیو ا

را به سبب نام    نیچون ا  یهر کس کودک»  :و آنان را گفت  دیداد و در آغوشش کش  یجا  شانیا  انیبرگرفت و او را م
  ل یهمو که مرا گس  ی را یمن که پذ  یرا ینه پذ  ، من شود  یرا یمن گشته است؛ و هر کس پذ  یرا یشود، پذ  را یمن پذ
 (37-33: 9مرقس؛ ) «گشته است. داشته

   ک قربانی یشود، همان طور کهمیپاک    تا ها و زحمخدا همچون قربانی باشد که با آتش رنج»هر کس باید برای
 (49: 9مرقس؛ ) «شود.میبا نمک پاک 

 ایشان به او شرابی مخلوط با سبزیجات تلخ « سر  جمجمه»عنی  ی  سربازان عیسی را به محلی بردند به نام جُلجُتّا .
های  وب کردند و سپس بر سر تقسیم لباساو را مصل   گاهآندادند تا بنوشد و درد را احساس نکند، اما او نپذیرفت.  

 او قرعه انداختند.
کرد چنین نگاشته بود: »پادشاه یهودیان« و با او دو راهزن را بر ... بر لوحی که دلیل محکومیت او را مشخص می

)و این نوشته تحقق پذیرفت که »او در ردیف صلیب کشیدند یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او  
 [( 37: 22مجرمان قرار داده شد« ]افزوده در روایتی دیگر؛ نیز در انجیل لوقا 

س را ویران و در سه روز دگر بار بنا می دادند و میجنباندند و او را دشنام میرهگذران سر می قد  کنی  گفتند: »تو که م 
 خویشتن را نجات بخش و از صلیب فرود آی!«
گفتند: »دیگران را نجات بخشید و خویشتن را نجات  کردند و میکاهنان اعظم نیز میان خود با کاتبان استهزا می

نتواند بخشید! مسیح، پادشاه اسرائیل، اینک از صلیب فرود آید تا ببینیم و ایمان آوریم!« حتی آنها که در کنار او بر  
 (32-22: 15مرقس؛ ) کردند.صلیب کشیده شده بودند، بر وی اهانت می
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 انجیل لوقا 
  :ستاید،»جان من خداوند را میمریم گفت 

 گیرد،  از شادی لرزیدن می  ام خدا، رهانندهو روح من در 
   چه برخواری کنیز خویش نظر افکنده است.

 بخت خواهند خواند، ها مرا نیکنسلآری، از این پس جمله 
 چه قادر مطلق کارهای عظیم از برایم کرد،

 همو که نامش قدّوس است.  
 گسترد. و رحمت او نسل به نسل، بر آنان که از او ترسانند می

 قدرت خویش را آشکار کرده،
 آدمیانی را که دلی متکبر دارند پراکنده ساخته،

 کرده و فروتنان را برآورده است،  از اورنگشان سرنگونقدرتمندان را 
کنده و توانگران را درست خالی بازگردانده است.گرسنگان را از نیکی  ها آ

 به یاری بنده خویش اسراییل آمده و رحمت خود را یادآورده است 
 ( 46-55: 1)لوقا؛  «ـ آنچنان که پدران ما را خبر از آن داده بود ـ بهر ابراهیم و اعقاب او تا ابد!

  فرماید: »روح خداوند میاشعیاء نبی را به او دادند. او صحیفه را باز کرد و آن قسمت را خواند که  ی صحیفه گاه آن
دیدگان را شفا بخشم و رهایی را به اسیران  بر من است زیرا که مرا برگزیده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا رنج

- 18: 4لوقا؛  ) خداوند موعظه کنم.« یمظلومان را آزاد سازم و از زمان پسندیدهو بینایی را به کوران اعلام نمایم و 
19) 
 که عیسی این سخنان را به پایان رسانید، به کفرناحوم بازگشت.میو هنگا 

داشت که برایش خیلی عزیز بود. از قضا آن غلام بیمار شد و به حال مرگ   میک افسر رومی، غلای  در آن شهر، 
از بزرگان نفر  باخبر شد، چند  آمدن عیسی  از  افسر  و  ی   افتاد. وقتی  بیاید  او خواهش کنند که  از  تا  را فرستاد  هود 

التماس کردند که همراه ایشان برود و آن غلام را شفا دهد.   آنان با اصرار، به عیسی  غلامش را شفا بخشد. پس 
این افسر مرد بسیار نیکوکاری است. اگر کسی پیدا شود که لایق لطف تو باشد، همین شخص است.  »ایشان گفتند:  
  «گاهی نیز برای ما ساخته است.هودیان مهربان بوده و عبادتی زیرا نسبت به
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عیسی با ایشان رفت. اما پیش از آن که به خانه برسند، آن افسر چند نفر از دوستان خود را فرستاد تا به عیسی چنین 
من بیایید، چون من لایق چنین افتخاری نیستم. خود را نیز    به خانهسرور من، به خود زحمت ندهید که  »  بگویند:

ابد. من خود، ی  جا که هستید، فقط دستور بدهید تا غلام من شفا دانم که به حضورتان بیایم. از همانمیلایق ن
به سربازی   فرمان خود دارم. فقط کافی است  را تحت  از طرف دیگر، سربازانی  افسران ارشد هستم و  زیردست 

تا بکند. پس شما    «چنین و چنان کن»تا بیاید؛ و به غلام خود بگویم    «بیا»ا بگویم  ی  تا برود؛  «برو»دستور بدهیم  
 «ابد.یتا خدمتگزار من بهبود نیز فقط دستور بدهید

هودیان ی   »در میان تمام   عیسی وقتی این را شنید، تعجب کرد و رو به جمعیتی که همراهش بودند، نمود و گفت:
 ام که چنین ایمانی داشته باشد.« ک نفر را ندیدهی اسرائیل، حتی

 (10-1: 7لوقا؛ ) افته بود.ی  شفا  وقتی دوستان آن افسر به خانه بازگشتند، غلام کاملا  
 اش که به پذیرش عیسی نسبت به زنی گناهکار که به او مهربانی کرد، بدگمان بود ]عیسی نسبت به میزبان فریسی

سکه طلب داشت.   50سکه و از دیگری  500کی ی طلبکاری را دو بدهکار بود که از [:چون و چرا داشت گفت و 
ک از آن دو او را بیشتر یک از آن دو چیزی نداشتند که ادا کنند، هر دو را بخشید. حال به نظر تو کدام یچون هیچ 

آنها که با او بر سر سفره    گاه زن را گفت: »گناهانت آمرزیده شد«... پس آن  دوست داشته و محبت خواهد کرد؟«
را می گناهان  که  »این کیست  گفتند:  دل  در  را  آمرزد بودند  زن  او  لیک  به فرمود؟«  نجاتت بخشید؛  تو  »ایمان   :

 ( 50-36: 7لوقا؛ )سلامت برو« 
   روز صلیب خویش بر و همگان را گفت: »اگر کسی بر آن است تا از پی من آید، باید خویشتن را انکار کند و هر

کس  کس که بخواهد جان خویش برهاند آن را از کف خواهد داد، لیک آن دوش گیرد و از پی من روان گردد. چه آن 
که به خاطر من جان خویش از کف بدهد آن را خواهد رهاند. پس آدمی را چه سود که دنیا را سراسر به کف آرد 

 ( 26-24: 9اگر خویشتن را از میان بردارد یا نابود سازد؟« )لوقا؛ 
 که  ی  روزی دین  از علمای  پرسید:میکی  او  از  امتحان کند،  را  وارث حیات  »  خواست عیسی  تا  استاد، چه کنم 

 « جاودان گردم؟
 « خوانی؟ و تو چگونه می باره چه نوشته شده استعیسی به او گفت:»در کتاب تورات در این

را با تمام دل، با تمام جان، با تمام قوت و با تمام فکرت دوست    یشخداوند خدای خو»  [نوشته شده که]جواب داد:  
 و همسایه ]=همنوع[ خویش را چون خویشتن.«  بدار

 .« تا حیات یابی»نیکو جواب گفتی؛ چنین کن  عیسی فرمود:
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 « من کیست؟ یو همسایه»  خواست سؤال خود را موجه جلوه دهد به عیسی گفت:می اما او چون 
ا  »یهودی  عیسی در جواب وی گفت: ند و  او را برهنه کرد   که گرفتار رهزنان شد.رفت  میریحا  ای از اورشلیم به 

گذشت. چون او را بدید، راه خود کج میهودی از آنجا  ی   . از قضا، کاهنیجان رها کردند و رفتندسخت زدند و نیمه
به به آن مکان رسید. امّا او نیز مرد مجروح را دید و خدا  یکی از خادمان خانهی  دیگر رفت. سپس یاز کناره  و کرد 

نزدیک  .  رحم آمددرحال سفر بود، نزدیک او رسید و وی را بدید و دلش به که    5. لیکن شخصی سامری راه خود رفت
-خود سوار کرد و به مهمان مرکب و بست. سپس او را بر نهاد هایش را شست و مرهم آمده، کنارش نشست. زخم

خانه داد و  شد، مقداری پول به صاحب مهمانمیجا روانه  برد و از او مراقبت نمود. بامدادان چون از آن ای  خانه
  «، پرداخت خواهم کرد.چون بازگشتماز این شخص مراقبت کن و اگر بیشتر از این خرج کنی، »گفت: 
از این سه نفر،  یبه نظر تو کدام   اکنون افتاد  و همنوع  همسایههمچون  ک  ، رفتار  با آن شخص که به دست دزدان 

 « ؟کرد 
 « آن که بر او رحمت کرد.» گفت:

 (37-25: 10لوقا؛ )« کن. چنینبرو و تو نیز » عیسی وی را گفت: 
 ا اگر ماهی خواهد، به عوض ماهی  ی»و کیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد، سنگی بدو دهد

 ا اگر تخم مرغی بخواهد، عقربی بدو عطا کند؟  یماری بدو بخشد؟
   ،تان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی  به فرزندان  عطاهای نیکودانید که باید  میپس اگر شما، اشخاص گناهکار

 (13-11: 11لوقا؛ کند.« )  درخواستبه هر که از او  کرد خواهد عطا شما روح القدس را 
   خوشا به حال آن مادری که تو »  که زنی از میان جمعیت با صدای بلند گفت:این سخنان هنوز بر زبان عیسی بود

 «را به دنیا آورد و شیر داد.
لوقا؛ )  « کند.میشنود و به آن عمل  میتر از مادر من کسی است که کلام خدا را  خوشبخت»  لیکن عیسی گفت:

11 :27-28) 
 :ز تان ناپاک است و پر اسازید، اما باطنمیشویید و پاک  می»شما فریسیان، ظاهرتان را    عیسی به ایشان فرمود

پاکی   آیا همان خدایی که ظاهر را ساخت، باطن را نساخت؟ اما بهترین نشانه  حرص و طمع و شرارت! ای نادانان، 

 
شرح برخی . ر.ک به  دانستند گزاری میموظف به خدمتای پست و  طبقهآنها را  یهود    و   ،گذار بودنداقلیتی که به زعم یهودیان بیگانه و بدعت 5

 کلمات و اصطلاحات 
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- 39:  11لوقا؛  )  گونه، همه چیز برای شما طاهر خواهد گشت.«دستی است. اینباطن، همانا سخاوتمندی و گشاده
41) 
  آور »وای بر شما، چون درست مانند اجداد خود هستید که در گذشته پیامبران خدا را کشتند. شما کارهای شرم

 کردید. میکنید و اگر خودتان هم بودید، همان کارها را میتان را تصدیق پدران 
شما فرموده است: پیامبران و رسولان نزد شما خواهم فرستاد،   یاز همین روست که خدا با حکمتی که دارد درباره 

انبیاء را که از ابتدای پیدایش جهان   همهاما شما برخی را کشته و برخی دیگر را آزار خواهید کرد. بنابراین خدا انتقام  
 که در خانه   «زکریا»گرفته تا خون    «هابیل»ریخته شده است، از شما خواهد گرفت. از خون  شان  خون تا به حال  

 (51-47: 11لوقا؛ ) «آنها به گردن شماست! و جایگاه مقدس کشته شد. بلی، خون همه گاهناخدا و در میان قرب
 ی فریسیان ـ یعنی ریاکاری ـ بپرهیزید زیرا هیچ نهانی نیست که عیان  عیسی شاگردان خویش را گفت: از خمیرمایه

میرانند و از پس آن هیچ کار دیگری از گویم: از آنان بیمناک نباشید که تن را مینگردد ... دوستان من، شما را می
به  ایشان برنیاید؛ از او بیمناک باشید که پس از میراندن قدرت آن را دارد که به دوزخ درافکند. آیا پنج گنجشک را  

لس نمی شود! بلکه موهای شما نیز جملگی شمرده شده  ؟ و حتی یکی از آنها نزد خدا فراموش نمیفروشنددو ف 
 (7-1: 12ارزید. )لوقا؛  است. بیمناک مباشید؛ شما افزون از خیل گنجشگان می

 
  ولخرج داستان پسر 

کردند  آمدند تا کلامش را بنیوشند و فریسیان و کاتبان نجوا میگیران و گنهکاران نزدیک او میاین زمان جمله خراج
بر ایشان این تمثیل را  عیسی  گاه  گردد!« آنشود و با ایشان همسفره میگفتند: »این مرد گنهکاران را پذیرا میو می

نصیب من است ]از  که از دارایی تو  می»مردی دو پسر داشت. روزی پسر کوچک به پدرش گفت: پدر، سه  :بگفت
، از هم اکنون به من بده. پس پدر موافقت کرد و دارایی خود را بین دو پسرش تقسیم نمود. چندی نگذشت ارث[

ها  و به سرزمینی دوردست رفت. در آنجا تمام ثروت خود را در عیاشیتر، هر چه داشت جمع کرد  که پسر کوچک
هایش را خرج کرده بود، قحطی شدیدی در آن  ی نادرست بر باد داد. از قضا، در همان زمان که تمام پول هاو راه

د. پس به ناچار رفت و  بوف مرگ  رُ شُ   دراز گرسنگی    و  قرار گرفت  ناسرزمین پدید آمد؛ طوری که او سخت در تنگ
هایش را بچراند. آن پسر به  خود فرستاد تا خوک   مزرعهاو نیز وی را به    کی از اهالی آن منطقه در آمد.یخدمت  به  

 داد. میها، شکم خود را سیر کند و هیچ کس او را چیزی نخوک  غذایکرد بتواند از میروزی افتاد که آرزو 
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جا از نای در  من    امّا،  وفور دارندچه بسیار کارگران و کارگزاران پدرم که نان بهسرانجام روزی به خود آمد و فکر کرد:  
تو گناه    برابرآسمان و    رروم و بدو خواهم گفت ای پدر، من بمینزد پدر خود    خیزم ومیبر  ؛شوم میگرسنگی هلاک  

 کی از خدمتکاران خود بگیر.یآن نیستم که پسر تو خوانده شوم، مرا چون و دیگر شایسته ؛کردم 
و دلش بر وی سوخت و   به سوی پدر خود به راه افتاد. هنوز دور بود که پدرش او را دید  و   برخاست  درنگپس بی 

 بوسید. و به مهر او را در آغوش خود کشید و دوان دوان آمد
 تو گناه کردم و بعد از این لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. در برابرپسر وی را گفت: پدر، به آسمان و 

! بهترین جامه را بیاورید و به او بپوشانید! انگشتری به دستش و کفش به  بشتابید  گفت:   خادمان خویشاما پدر به  
که این پسر من مرده بود،  کنید تا جشن بگیریم و شادی کنیم! زیرا  بیاورید و قربانیپرواری را  پایش کنید! و گوساله 

  (24-11: 15لوقا؛ « )؛ گم شده بود، پیدا شد. زنده گشت
 «امین است و آن کس که بر مال بس اندک خائن باشد، بر    بر مال بسیار نیز  ،امین باشد  بر مال بس اندک کس که  آن

 (10: 16لوقا؛ ). مال بسیار نیز خائن است
 منفعت هستیم زیرا که بی   خادمان، گویید که  جای آوریدرا به اید  چنین شما نیز چون هر چیزی که مأمور شده هم

 (10: 17لوقا؛ جا آوردیم. ) ، بهکردیم باید میآنچه 
 :به »ملکوت خدا    و چون فریسیان از او پرسیدند که ملکوت خدا کی آغاز خواهد شد، او در جواب ایشان گفت

لوقا؛ )  ملکوت خدا در میان شماست.«   چه اینک،  جاست جاست یا آناینک این. و نخواهند گفت که  آیدچشم نمی
17 :18-21) 
  کس که در کشتزاران است،  نها را برگیرد، و نیز آنآکس که بر بام است و اسبابش در خانه، فرود نیاید تا  در آن روز، آن

گویم: در آن شب دو تن که در یک بسترند، یکی گرفته و  یاد آرید ... شما را میبه عقب باز نگردد: زن لوط را به
گاه به سخن  یکی گرفته و دیگری رها خواهد شد. آن  سرگرم دستاسند،دیگری رها خواهد شد؛ دو زن که با یکدیگر  

درآمدند و او را گفتند: »کجا چنین خواهد شد ای خداوند؟« ایشان را گفت: »هر کجا مردار باشد، کرکسان نیز 
 (36-34و  32-31: 17گرد آیند.« )لوقا؛ 

  آن فریسی ایستاد و با خود چنین دعا کرد:    .دو نفر یکی فریسی و دیگری خراجگیر به معبد رفتند تا عبادت کنند
کنم که نه مثل سایر مردم طمّاع و ظالم و زناکارم و نه مثل این خراجگیرم. هر هفته دو روز »خدایا تو را شکر می

دهم.«  اما آن خراجگیر که دور ایستاده بود، حتی یارای آن نداشت  آورم ده یک میدارم و از آنچه به کف میروزه می
گفت: »خدای من، رحم فرما بر گناهکاری  کوفت و میمی  که چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند بلکه بر سینه
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گویم که این شخص در حالی به خانه خویش بازگشت که دادگر شمرده شده بود، به خلاف آن که منم!« شما را می
- 14:18)لوقا دیگری. زیرا هرکه خود را برافرازد سرافکنده گردد و هرکس خویشتن را فروتن سازد سرفرازی یابد.  

10) 
   مردم او را گفتند: »استاد، شاگردان خویش را نکوهش کن.« لیک وی پاسخ گفت: »شما را  از میان  چند فریسی

 (40-39: 19ها بانگ برخواهد خواست.« )لوقا؛ گویم که اگر ایشان دم فرو بندند، از سنگمی 
   انداخته بودند، بر آنها خیره گشت و گفت: »پس این کلام مکتوب به چه معنی است: »سنگی که بنّایان آن را دور

کس که این سنگ بر  کس که بر این سنگ فروافتد، خرد خواهد شد، و آنترین سنگ )رأس( بنا گشته است« آنمهم
 (18-17: 20او افتد، درهم خواهد شکست.« )لوقا؛ 

 های  گساری و غم و غصه»پس مراقب باشید که بازگشت ناگهانی من، شما را غافلگیر نکند! نگذارید پرخوری، می
راه من باشید و همیشه دعا کنید  زندگی شما را مانند سایر مردم دنیا به خود مشغول سازند. بلکه هر لحظه چشم به

 تا در صورت امکان بدون برخورد با این رویدادهای وحشتناک به حضور من برسید. 
های زندگانی گرانبار گردد و آن روز به ناگاه چون تور بر  و نوش و دغدغه  یشهای شما در عهشیار باشید، مبادا دل

برند فرو افکنده خواهد شد. پس بیدار باشید و پیوسته  سر میآنان که بر سراسر زمین به   شما فرو افتد؛ چه بر جمله
لوقا؛ ) را بیابید که از هر آنچه باید روی دهد، در امان مانید و در حضور پسر انسان بایستید.«دعا کنید تا قدرت آن

21 :34-36) 
 همچون گندم غربال کند؛ طلبد تا  میشیطان  شما را    اینک  [ »ای شمعون، ای شمعون، گفت:   ]عیسی به پطرس

تا ایمانت از   توبه کردی و به سوی من بازگشتی، ایمان  مینرود. پس هنگا  دست لیکن من برای تو دعا کردم  که 
 برادرانت را تقویت کن و استوار نما!«

»پطرس، بدان که تا    عیسی فرمود:  «حاضرم با تو به زندان بروم، حتی با تو بمیرم.خداوندا، من  »  شمعون گفت:
: 22لوقا؛  )  «شناسی.، سه بار مرا انکار نموده، خواهی گفت که مرا نمیفردا صبح، پیش از آن که خروس بانگ زند

31-34) 
 ]...[  در حیاط    چونکاهن اعظم بردند. پطرس نیز از دور ایشان را دنبال کرد.    ی، به خانهنداو)مسیح( را گرفت

 .  میان ایشان نشستپطرس  ه بودند، و دور آن نشست هآتشی روشن کرد 
اما   «این مرد هم با عیسی بود.»  و گفت:  به او خیره شددر این هنگام کنیزی چهره پطرس را در نور آتش دید و  

  تو هم باید»  نفر دیگر متوجه او شد و گفت:ک  ی   بعد، میک   «شناسم.میدختر، او را نای  »  پطرس انکار کرد و گفت:
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من مطمئن هستم که  »  ک نفر دیگر با تأکید گفت:یساعتی بعد،    «نه آقا، نیستم.»  جواب داد:  «کی از آنان باشی.ی
 نیز با او بود، وانگهی جلیلی هم هست!« این مرد 

از گفته»  پطرس گفت: نای مرد،  در  را می  «آورم!می هایت سر  این  بانگ زد و در همان دم که  و    ، گفت، خروس 
»پیش از آن که خروس بانگ زند،  گفته بود:یاد آورد که  خداوند روی گرداند و به پطرس خیره گشت و کلام او را به

 سه بار مرا انکار خواهی کرد.« 
 (62-54: 22لوقا؛ ) زار گریست. و زار آمدبیرون  پس پطرس از حیاط

  پیلاتوس ]= حاکم رومی اورشلیم[ به کاهنان اعظم و مردمان گفت: »در این مرد هیچ دلیلی بر محکومیت گاه  آن
دهد، از جلیل که در آن شوراند و در سراسر یهودیه تعلیم میبینم« امّا آنها پای فشردند و گفتند: »او قوم را مینمی

 (6-5: 23کار خود را آغاز کرد تا اینجا«. )لوقا؛ 
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 ا وحن  یانجیل
   :ای استاد،  »و شخصی از فریسیان، نیقودیموس نام، از رؤسای یهود بود. او در شبی نزد عیسی آمده، به وی گفت

توانی بنماید،  تواند آیاتی را که تو می کس نمیای، زیرا هیچدانیم که تو معلمی هستی که از جانب خدا آمده ما می
گویم، تا کسی که از نو زاده راستی! تو را می راستی! بهعیسی در جواب او گفت: »به  «جز اینکه خدا با وی باشد.

 ( 3 -1: 3نشود، ملکوت خدای را نتواند دید.« )یوحنّا، 
 تر داشتند، چراکه اعمال ایشان بدکارانه بود. چه هر آن کس که  نور در جهان آمد و آدمیان ظلمت را از نور دوست

 ( 20 – 19: 3بدی کند، از نور بیزاری جوید و در نور در نیاید. )یوحنّا، 
 کردند که عیسی چیزی بخورد. ولی عیسی به ایشان گفت: »مرا طعامی هست که  در این میان شاگردان اصرار می

عیسی بدیشان   «مگر کسی برای او خوراکی آورده است؟»خبرید.« شاگردان از یکدیگر پرسیدند:  شما از آن بی
ی خویش را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم. آیا شما  کنندهفرمود: »طعام من، آن است که مشیّت گسیل

ها بگشایید و کشتزاران را درنگرید گویم چشمرسد؟ اینک به شما میگویید چهار ماه دیگر موسم درو فرا مینمی
گیرد و محصولی بهر حیات جاودان اکنون دروگر مزد خویش میها[ که برای درو آماده است. همهای انسان]از جان

 (  36 – 31:  4که درو کرده، هر دو خشنود گردند. ]...[« )یوحنّا، که کاشته و آنتا آنکند برداشت می
 گویم آن کس که به کلام من گوش سپارد و برای او که مرا گسیل داشته است ایمان راستی شما را میراستی، بهبه

 آورد، حیات جاودان دارد و به داوری نیاید بلکه از مردگی به حیات گذر کرده است.  
اکنون است، که آوای من به گوش مردگان رسد و هر که به آن گوش دهد،  آید، بلکه همیقین بدانید که زمانی می

 ( 25 – 24:  5حیات خواهد یافت. )یوحنّا، 
  کار کنید نه برای غذای فانی، بلکه از برای طعامی که کار کنید که جاوید است و در کسب زندگی جاوید به کار«

شود و جهان را  آید، طعامی که پسرانشان به شما عطا خواهد کرد ]...[ نان خدای آن است که از آسمان نازل می
 گاه او را گفتند: »همواره ما را از این نان ده«بخشد«. آنحیات می

کس که به من ایمان آورد هرگز  عیسی ایشان را گفت: »من نان حیاتم؛ آن کس که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود و آن 
 تشنه نگردد.« 

 (36 – 33و  27: 6آورید. )یوحنّا، بینید و ایمان نمیلیک شما را گفتم: مرا می
 ی آب  ترین روز عید بود، ]عیدی که مشتمل بود بر دعاهای نزول باران، یادبود آیینی معجزه و در روز آخر که مهم

بخش در اورشلیم[ عیسی با صدا ندا ای حیاتکه نما و عطای تورات بود و قرائت اخباری از روان گشتن چشمه
که در کتاب آسمانی آمده  کس که به من ایمان دارد.« چنانکرد و گفت: »هر که تشنه باشد، نزد من آید و بنوشد، آن
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 –   37:  7ساران آب حیات، جاری خواهد شد.« )یوحنّا،  بود که: »کسی که به من ایمان آورد، از وجود او چشمه
38) 

 پس چرا او  »ها و سران کاهنان پرسیدند: مأمورانی که رفته بودند تا عیسی را بگیرند، دست خالی بازگشتند. فریسی
 « هرگز کسی مثل این شخص سخن نگفته است.»مأموران در جواب گفتند:  «را نیاوردید؟

ها کسی هست که  اید؟ آیا از ما سران قوم و فریسی آیا شما نیز گمراه شده»فریسیان ایشان را ریشخند کرده، گفتند:  
 «دانند. لعنت خدا بر ایشان باد!اند، شریعت را نمیبه او ایمان آورده باشد؟ لیک این مردم نادان که به او ایمان آورده

آنکه نخست سخن  دهد کسی را داوری کنیم بی آیا شریعت به ما اجازه می »در اینجا نیقودیموس برخاست و گفت:  
 «کند؟او را بشنویم و بدانیم چه می

نیقودیموس یکی از سران قوم یهود بود و او همان کسی است که یک شب مخفیانه برای گفت و شنود نزد عیسی  
 آمد.

 «کند.هستی؟ برو تفحّص کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نمی 6مگر تو هم جلیلی»به او جواب دادند: 
 (52 – 45:  7)یوحنّا، 

 ی زن بدکاره محاکمه 
دم، دیگر بار به معبد آمد و مردم نیز دور او جمع شدند. عیسی نشست عیسی به کوه زیتون بازگشت. لیک از سپیده 

و مشغول تعلیم ایشان شد. در همین وقت، سران قوم و فریسیان، زنی را که در حال زنا گرفته بودند، کشان کشان به  
ایم. موسی در تورات به ما استاد، ما این زن را به هنگام عمل زنا گرفته»مقابل جمعیت آوردند و به عیسی گفتند:  

این را برای آزمودن او گفتند، تا دستاویزی برای متهم    «گویی؟حکم کرده چنین زنانی سنگسار شوند. اما تو چه می 
 نوشت.کردن وی بیابند. اما عیسی سر به زیر افکنده، به انگشت خود بر روی زمین چیزهایی می 

خواستند که جواب دهد. پس عیسی سر خود را بلند کرد و بدیشان فرمود: »از میان شما  سران قوم با اصرار می
 کس که گناهی ندارد، اول بر او سنگ زند!«آن 

سپس، دوباره سر به زیر افکنده، به نوشتن بر روی زمین ادامه داد. لیک ایشان چون این را شنیدند، یکایک بیرون 
گاه عیسی سر بلند  جا در میانه بود، تنها ماند. آنرفتند و نخست پیرتران روانه شدند؛ و او با آن زن که همچنان آن

کس هیچ» کس نماند که تو را محکوم کند؟« زن گفت:  کرد و بدو گفت: »ای زن، آن مدعیان تو کجا شدند؟ آیا هیچ
 (  11 – 1: 8کنم، برو و دیگر گناه مکن.« )یوحنّا، آن گاه عیسی گفت: »من نیز تو را محکوم نمی «ای آقا

 
 های سرزمین فلسطین در زمان عیسی بود که محل تولد عیسی، ناصره، در این استان قرار داشت. استانجلیل، نام یکی از  6
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  کس که از پی من روان گردد، در ظلمت گام برنخواهد و گفت: »من نور جهانم. آن  عیسی به ایشان خطاب کرد
آن را خواهد داشت.«  نور حیات  بلکه  بر خویشتن گواهی میداشت،  »تو، خود  را گفتند:  او  فریسیان  دهی؛ گاه 

دهم، امّا گواهی من معتبر  گواهی تو معتبر نیست.« عیسی ایشان را پاسخ گفت: »اگرچه بر خویشتن گواهی می
کنید؛ من کسی را داوری روم. شما بر حسب ظاهر داوری میام و به کجا میدانم از کجا آمدهاست، چرا که می

کنم؛ و اگر هم داوری کنم داوری من بر حسب حقیقت و راستی است، چه تنها نیستم، بلکه او که مرا گسیل  نمی
ت شما مکتوب است که گواهی دو تن معتبر است. من گواه خویشتنم و پدری که مرا  داشته با من است؛ و در شریع

روم و مرا خواهید جست و  دهد.« ]...[ عیسی باز ایشان را گفت: »من میگسیل داشته نیز در باب من گواهی می 
روم، نتوانید آمد. ]...[ شما از پایین هستید، من از بالا؛ شما از این  در گناه خویش خواهید مرد.« جایی که می

جهانید، من نه از این جهان. پس شما را گفتم که در گناهان خویش خواهید مرد. چه اگر ایمان نیاورید که من، من 
اه عیسی به ایشان هستم، در گناهان خویش خواهید مرد.«]...[ چون این را بگفت، بسیاری بر او ایمان آوردند. آنگ

آنچنان که به شما گفتم زندگی کنید، شاگردان راستین من هستید؛ حقیقت و    که بر او ایمان آوردند گفت: »اگر
راستی را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.« او را پاسخ گفتند: »ما اعقاب ابراهیم هستیم و هرگز  

راستی شما را  راستی، بهگویی که: آزاد خواهید شد؟« عیسی ایشان را گفت: »بهایم. چگونه میی کس نبودهبرده
 (  34 – 30، 24 – 23، 21، 18 – 12:  8گویم، هر آن کس که مرتکب گناه شود برده است.« )یوحنّا، می 
 استاد، این شخص چرا نابینا به  »گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردان از او پرسیدند:  وقتی عیسی از محلی می

 «ی گناهان پدر و مادرش؟دنیا آمده است؟ آیا از اثر گناهان او بوده است یا در نتیجه
نماید. تا روز فرصت هایش را در او متجلّی  خواهد که قدرت و نشانهکدام. بلکه خداوند می عیسی جواب داد: »هیچ

رسد که در آن ام گذاشته است انجام دهم؛ شب فرا میعهده  ی من بهای را که فرستندهست، من باید وظیفهباقی
 بخشم!« تواند کاری انجام دهد. مادام که در جهانم، بدان نور میکس نمیهیچ

 ]عیسی شفای او را از خدا خواست و[ آن کور نیز رفت و چشمان خود را در حوضی شست و بینا بازگشت. 
خواستند قبول کنند که او کور بوده و شفا یافته است و در صدد انکار و توجیه این اتفاق بودند.[  ]سران یهود نمی

ام تا کوران را بینا کنم  وقتی این خبر به گوش عیسی رسید، ]...[ فرمود: »بهر بصیرت است که من به این جهان آمده
 کنند بینا هستند نشان دهم که نابینایند.« هایی که تصور میو به آن

 «آیا منظورت این است که ما کوریم؟»جا بودند، گفتند: بعضی از فریسیان که آن
بینید، چیز را میکنید که چشم دارید و همهداشتید؛ امّا شما ادعا میعیسی جواب داد: »اگر کور بودید تقصیر نمی

 ماند!« میپس گناه و تقصیرتان باقی 
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  خداوندا[ بر آدمیانی که از جهان برکشیدی تا بر من عطا کنی، نام تو را متجلّی ساختم. از آن  تو بودند و ایشان را[
ها بیزاری جست، چه از جهان نیستند، همچنان  بر من عطا کردی ]...[ کلام تو را بر ایشان بخشیدم و جهان از آن

کنم که از بدی محفوظشان کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه مسئلت میکه من از جهان نیستم. از تو مسئلت نمی
 داری. ایشان از جهان نیستند، همچنان که من از جهان نیستم؛ 

ها  کنم، بلکه بهر آنایشان را در حقیقت و راستی تقدیس نما و وقف کن ]...[ تنها نه بهر ایشان است که مسئلت می
 ی شهادت ایشان به من ایمان خواهند آورد، تا جملگی یکی باشند ]...[ وسیلهنیز که به

خواهم آنها را که بر من عطا کردی، در هر کجا هستم، ایشان نیز با من باشند ]...[( نام تو را به ایشان شناساندم  )می 
،  6:    17ای، در ایشان باشد و من در ایشان باشم. )یوحنّا،  و خواهم شناساند، تا محبتی که بدان مرا دوست داشته

14 – 17  ،20 – 21  ،24 ،26 ) 
   داشت به تازگی مرده بود. عیسی خطاب به یارانش[ فرمود: ر که عیسی او را دوست می]پسر جوانی به نام ایلعاذ

او یک ]با مشاهده»]...[ مرگ  داد که  به شما فرصت خواهد  او  ی زندهبار دیگر  نزد  بیایید  آورید.  ایمان  شدنش[ 
 برویم.« 

به شاگردان دیگر گفت: »بیایید ما نیز برویم و در کنار او بمیریم.« )یوحنّا،    «توما»یکی از شاگردان عیسی به نام  
11 :14 – 16 ) 
 « افتد، نمیرد، تنها ماند لیکن اگر بمیرد ثمر بسیار ی گندم که در زمین می آمین، آمین! به شما می گویم اگر دانه

 ( 24:  12)یوحنّا،  «آورد.
 خواهد برمن واقع شود، مرا  »اکنون جانم همچون دریایی آشفته است. آیا باید دعا کنم که: ای پدر، از آنچه می

گویم: ای پدر، نام خود را ]در جهان[ مجد بخش.«  ام. پس می نجات ده؟ امّا من برای همین امر به این جهان آمده
 ( 28 – 27: 12)یوحنّا، 

 داشته را دوست  من شما  بدارید؛ همانگونه که  را دوست  من یکدیگر  ]نشانه[ شاگردان  بدین  را  ام. همگان شما 
 ( 35 – 34: 13خواهند دانست که به یکدیگر محبت ورزید. )یوحنّا، 

   :عیسی بدو گفت:    «توانیم راه پیدا کنیم؟روی؛ پس چطور می دانیم کجا میدانیم؛ ما اصلا نمینه، نمی»توما گفت
 (  6 – 5: 14»من راه و راستی و حیات هستم ...« )یوحنّا، 

   ،احکام مرا نگاه خواهید داشت؛ و من از »پدر« مسئلت خواهم کرد و او شما را حامی »اگر مرا دوست بدارید
تواند او را بپذیرد، چه نه او را  دگری عطا خواهد که تا ابد با شما باشد؛ همان روح راستی و حقیقت که جهان نمی
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شناسید، چه نزد شما مانده است و در شما خواهد بود. شما را یتیم نخواهم  شناسد. شما او را میبیند و نه میمی 
 (  18 – 15: 14گذاشت. به سوی شما خواهم آمد.« )یوحنّا، 

 دهد.  دهم که جهان می را آنچنان به شما نمیدهم؛ آنگذارم؛ آرامش خویش را به شما میآرامش را بهر شما می
 (27: 14دلتان پریشان و ترسان مباد. )یوحنّا، 

 ام. کسی را محبتی بزرگتر از آن نباشد حکم من این است: یکدیگر را دوست بدارید آنچنان که شما را دوست داشته
کنم به جای آرید؛ دیگر  که جان خویش را بر سر دوستان خود نهد. شما »دوستان« منید اگر آنچه بر شما حکم می

خوانم ]...[ )یوحنّا،  خوانم، چه بنده از اعمال ارباب خویش آگه نیست؛ بلکه شما را دوست میشما را بنده نمی
15 :12 – 15  ) 
   اگر دنیا از شما بیزاری جوید، بدانید که پیش از شما از من بیزاری جسته است. اگر از دنیا بودید، دنیا آنچه را از

داشت؛ لیک چون از دنیا نیستید، چرا که انتخاب من شما را از دنیا برکشیده است، بدین سبب  اوست دوست می
تر است؛ اگر مرا  خویش بزرگ جوید. کلامی را که به شما گفتم به یاد آرید: بنده نه از اربابشما بیزاری می ازدنیا 

آزار کردند، شما را نیز آزار خواهند کرد؛ اگر کلام مرا نگاه داشتند، کلام شما را نیز نگاه خواهند داشت. )یوحنّا،  
15 :18 – 20 ) 
 کس که از حقیقت باشد، بر آوای من گوش فرا  ام و به جهان آمدم تا به حقیقت شهادت دهم و هر آن  من زاده شده

 (37: 18دهد. )یوحنّا، می 

 

 


